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  امیرعباس عزیزي فر
 

  چکیده
هـاي  هاي عامیانه بلندي است که ظرفیت پژوهشی بالایی دارد؛ نقد نمادین و ظرفیتنامه طرسوسی از جمله قصهداراب

ین داستان است که اهمیت آن را نشان هاي پژوهشی ااي، نقد حماسی و نقد سوررئالیستی از جنبهرمزي آن، نقد اسطوره
. دینیِ منثور به دسـت داده اسـت  -طرسوسی در این قصه با اقتباس از حماسه ملی ایران، نوعی حماسه تاریخی. دهدمی
اسـکندر در ایـن قصـه    . بوده است تأثیرگذار هاي حماسی ملی در این قصه، بسیارشخصیت و هاتردید نقش حماسهبی

در این پژوهش که بـه  . دارد) نامه خواجودر سام(وانی همچون کنش هاي رستم، اسفندیار و سامپهل-هایی حماسیکنُش
هـاي اسـاطیري و   مایـه بـن  اي انجام گرفته است، درپی آنیم تا با بررسـی تحلیلی و به صورت کتابخانه -روش توصیفی

توان به تفکیـک و  آشنا بوده است و آیا میتاریخی این قصه، دریابیم که طرسوسی تا چه میزان با اساطیر ملی و فراملی 
اساطیر و باورهایی که منشأ ایرانی : ها رسیدیمبنديپس از بررسی به این دسته. بندي انواع اساطیر و باورها پرداختدسته

  .دارند، اساطیر و باورهایی که منشأ اسلامی دارند و اساطیر و باورهایی که منشأ سامی دارند
  

  واژه هاي کلیدي
  نامه طرسوسی، اسطوره، اسکندر، دارابرابدا

  
  مقدمه. 1

بسیاري از سنن اساطیري از قبیل محاصره و جنـگ  . طبعاً کشیدن مرزي مشخص میان اسطوره و تاریخ غیرممکن است
هاي تاریخی مانند اسکندر در شرق از طرفی بسیاري از شخصیت. روداکنون همچون بنیادي تاریخی به شمار می» تروا«

هاي عامیانه قصه .)101: 1381آموزگار،(اندهایی به شیوه اساطیر شدهسراییدر غرب، هسته مرکزي داستان» رلمانیشا«و 
هـا، امثـال و حکَـم، جـادو و جـادوگري،      ها و افسونکه از بارزترین نمودهاي فولکلوراست، دربردارنده اساطیر، افسانه
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هاي عامیانه برخاسته از باورها و فرهنگ قصه. شوددیگر منتقل میها و آداب و رسومی است که از نسلی به نسل شوخی

  . هاستها، اسطورهتوده مردم است، از این رو یکی از عناصر مهم و سازنده این قصه
هاي از جهت ظرفیت. که ظرفیت پژوهشی بسیار بالایی دارداي است هاي عامیانهگونه قصهنامه طرسوسی از آنداراب

از  .)165-189: 1389نک بـه نیکوبخـت و دیگـران،   (انداي به این موضوع پرداختهده و دیگران در مقالهرمزي که نگارن
 هاي اساطیري که این پژوهش در همین راستاست و نیز نقد سوررئالیته، این قصه هرچند بیشتر داراي رگـه مایهمنظر بن

ریزي شـده اسـت و آن هـم    اي یک هدف واحد پیتاریخی است و بیشتر یک حماسه تاریخی است، با این حال بر مبن
معرفی قهرمانی است که با اعمال پهلوانانه و شگفت انگیز، به هدف خود که همانا رسیدن به کمال مطلوب است، دست 

مایه روایتی بلند بلند با انتزاع شخصیت تاریخی اسکندر از بستر تاریخ، او را محمل و دست طرسوسی در این قصه. یابد
و البتـه  ) Fiction(اسطوره، حماسه، تاریخ، داستان: ها اشاره کرده استه است که در آن به انواع مختلفی از دانشساخت

هـاي  فرض پژوهشگر این جستار این است که بـه دلیـل وجـود رگـه    . سرگرم کننده هاي یک قصهها و قابلیتجذابیت
هاي حماسی و اساطیري ملی، سامی و اسـلامی در آن  مایهنحماسی و اساطیري غیرقابل انکار این قصه، تبعاً عناصر و ب

بنـدي انـواع اسـاطیر و نیـز     اي این قصه، به دستهاین پژوهش در پی آن است تا با بررسی عناصر اسطوره. شوددیده می
-اسـتان مسأله محوري این پژوهش آن است که اساطیر و عناصر اساطیري تا چه میزان در د .خاستگاه بومی آنها بپردازد

توان اراده کرد و این عناصر برگرفته از چـه منـابعی هسـتند؟    ها میهاي عامیانه نقش دارند؟ چه دسته بندي هایی از آن
هاي مختلف عناصر اساطیري را در یکی از هدف نگارنده آن است که با بیان کلیتی در باب ارتباط قصه و اسطوره، جلوه

طبعا دسته بندي عناصر اساطیري و میزان حضور آنـان و اینکـه ایـن عناصـر     . مهمترین متون داستانی روایی بررسی کند
  .کندبرگرفته از چه منابع و آبشحورهایی است، اهیمت و ضرورت پژوهش را نمایان می

  
  پیشینه پژوهش. 2

 کانی در مقالهرحمان ذبیحی و پروین پی: در باب داراب نامه تحقیقات زیادي به انجام رسیده که اهم آنها ازین قرار است
، محمـدعلی  )1393(»جـوزف کمپبـل  » سفر قهرمـان « نامه طرسوسی براساس کهن الگويتحلیل سفر اسکندر در داراب«

مـروري بـر داراب نامـه    (شـکل گیـري چهـره اسـکندر در حافظـه تـاریخی ایرانیـان        « رنجبر و آمنه ابراهیمی در مقاله
منطق روایت هاي ممکن در سـمک عیـار و داراب   «ي دم در مقاله، میلاد جعفرپور و مهیار علوي مق)1392(»)طرسوسی

القـایی آن در   -مضمون عیاري و جوانمردي و آموزه هـاي تعلیمـی  «دیگري با عنوان  همین افراد  درمقاله ،)1392(»نامه
، محمدحسین کرمی و سعید حسام )1392(»)سمک عیار، داراب نامه و فیروزشاه نامه: مطالعه موردي(حماسه هاي منثور 

انـد  ، به داراب نامه پرداخته)1384(»تصویر و جایگاه زن در داستان هاي عامیانه سمک عیار و داراب نامه« پور در مقاله
  .اما پژوهشی که با موضوع این گفتار همسانی داشته باشد، یافت نشد

  
  روش پژوهش. 3

ب اسطوره و قصه و یادداشت پژوهشگر نخست با تحقیق در با. اي استپژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعه کتابخانه
هاي اساطیري داراب نامه طرسوسی به صورت تحلیلی پرداخته مایهبرداري از منابع مختلف در این حوزه، به بررسی بن

  .است



  103/      بررسی بن مایه هاي اساطیري در داراب نامه طرسوسی
  
  ارتباط قصه و اسطوره. 4

به نظـر  . ستهاي عامیانه اهاي ادامه حیات اساطیر، تغییریافتن آنها به صورت قصه و داستان، به ویژه قصهیکی از شیوه
بودن خود از جمله صبغه قداست و زمـان   هاي اسطورهگاه که ویژگیکتایون مزداپور اساطیر در مسیر تغییر و تحول، آن

آیند، بـه ایـن   آمیزند و به صورت قصه درمیهاي دیگر درمیمایهدهند، با بنآغازین و ابتدايِ هستی خود را ازدست می
  .)104: 1377مزداپور،(مانندباقی می شوند و همچنانترتیب نابود نمی

توان انتظار داشت که قصه با اسطوره از نظر ماهیت یکسان یا همسان باشد و مابه ازاي واقعیت امر این است که نمی
مهران افشـاري معتقـد   . ها یافت، با این حال این تمایز کُلی و بنیادي نیستهاي اساطیري را در قصهرخدادها و دیدگاه

ها ملزم نیستند که از قوانین خاصی تبعیت کنند و جزء به جزء با آنچـه در  اید در نظر داشت که مضامین قصهاست که ب
اساطیر آمده است، قابل مقایسه و تطبیق باشند، قصه با اسطوره متفاوت است اما نشانی از اساطیر را با انـدکی تغییـر و   

  .)70: 1387افشاري،(توان یافتها میتحول در قصه
منظر روایت بین قصه و اسطوره ارتباطی بنیادي وجود داد؛ اساطیر روایاتی است که از طبیعت یا ذهن انسان بدوي از 

این دو است، به همان نسبت قصه نیز روایتی است از تعامل انسان و طبیعـت و گـاه    دوسویه گیرد و برآمده از رابطهریشه می
از کیهان و رخدادهاي طبیعی است بنابراین هر دو نوعی تفسیر انسان باسـتانی از  هاي انسان بیانگر نخستین پندارها و دریافت

و قصـه  ) 23: 1376الیـاده، (اند که در زمان مقدس سرآغاز روي داده استهستی است هرچند اسطوره را روایتی مقدس دانسته
  .ی استهاي اخلاقی و اجتماعالزاماً داراي چنین پیرنگ مقدسی نیست و بیشتر ناظر بر جنبه

بر اساس باورهاي مردم شکل گرفته اسـت  و   از منظر خاستگاه و باورداشت نیز بین این دو ارتباط وجود دارد؛ قصه
خاستگاه آن بیرون از ذهن و روان انسان نیست، اساطیر نیز باورهـاي آغـازین و نخسـتین تراوشـات ذهنـی و انتزاعـی       

ابهام در زمان و مکان از دیگر نقاط اشتراك قصه و اسطوره . فته استاي یابشراست که به تدریج در فرهنگ جایگاه ویژه
دینی اسـت ایـن    -حماسی -هاي اساطیريمایههایی که داراي بناساطیر عموماً این ویژگی را دارند اما فقط قصه. است

ها توان براي پیدایش آننمی اساطیر کهن هستند که هاي عامیانه بازماندهها و افسانهبه باور برخی، قصه. ویژگی را دارند
  ).42: 1370باستید،(زمان مشخصی را در نظرگرفت

اجتماعی بشر است که در شکل آرزوهاي  تجربه ها عینی شدهمعتقداست که اسطوره) E. Cassirer(ارنست کاسیرر
ي عامیانه نیـز شـکل   هاتوان گفت قصهاز این دیدگاه نیز می). 15: 1362کاسیرر،( شودجمعی یک قوم یا ملت ظاهر می

تجسم یافته و عینی تجارب اجتماعی و اشتراکی بشر است که بیانگر آرزوها و آمال آنان براي نیل به کمال مطلـوب یـا   
هاي زرتشتی بـدان اشـاره شـده و درشـکل گیـري و      بینش دوقطبی یا ثنویتی که در خلال آموزه. اي فاضله استمدینه

هاي همسانی و اشتراك قصه و اسطوره است؛ در اسـاطیر  ار بوده است، نیز از دریچهتکوین اساطیر ایرانی بسیار تأثیرگذ
پیوسته در کشاکش و ستیزند و همین عامـل در بافـت   ) اهریمنی(و نیروهاي شر) اهورایی(ایرانی دو قطب نیروهاي خیر

  .هاي عامیانه ایرانی به صورت بارز رسوخ کرده استقصه
  
  طرسوسی نامهدر داراب اي اساطیريهمایهبررسی بن. 5

هاي اساطیري و حماسی ایرانـی و غیرایرانـی، از منظـر    نامه به واسطه اشراف نگارنده قصه به عناصر و شخصیتداراب
همچنانکه خواهیم دید، آگاهی و دانش شامل نویسنده، سبب  شده کـه  . بررسی اساطیري و حماسی حائز اهمیت است
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اصر اساطیري و حماسی ایرانی بهره ببرد و هم عناصر سامی و اسلامی نیز در آن دیده ها و عنمایهدر این قصه هم از بن
  .ایرانی، سامی و اسلامی معرفی کرد توان این عناصر را در سه حوزهشود به همین دلیل می

و  هاي اساطیري و تاریخی زیادي از ایرانیدر این قصه به شخصیت: ها و اقوام اساطیري و تاریخیشخصیت. 5-1
هرچند به طـور  . دهدخوریم که آگاهی و دانش نویسنده را نسبت به اساطیر کهن نشان میاسلامی گرفته تا سامی برمی

ایرانی را با اساطیر غیر ایرانی تعیین کرد اما با ورود اسلام به تـدریج   ها و اساطیرتوان دوران آمیختگی داستاندقیق نمی
هـاي  هاي اسـاطیري ایرانـی بـا برخـی شخصـیت     نفوذ بیشتري کرد و شخصیت عقاید اسلامی در ادبیات حماسی ایران

-هاي همسانی با برخی شخصیتنامه کُنشبا این حال  اسکندر در داراب. اسلامی همسان شدند نظیر جمشید و سلیمان

نامـه و   هـاي مـوخرتري همچـون سـام    هاي اساطیري ایرانی دارد، نظیر رستم، سام و اسفندیار و از این جهت داسـتان 
پرستان و آیین توحیدي و جنگ با کافران و بت موضوع تلاش اسکندر براي اشاعه. کندجهانگیرنامه را به ذهن متبادر می

» جهانگیرنامـه «هاي کافران، منطبق است با تصویري که از رستم در منظومـه  خانهرفتن به دیار مغرب و ویران کردن بت
ملی کـه   -در این منظومه رستم نه یک پهلوان حماسی. ارائه شده است) نامه استهرچند جهانگیرنامه موخر از داراب(

، آنان را به »عزي«و » لات«هاي دریاي مغرب رفته، پس از جنگ با کافران و بت پرستانِ دلاوري غازي است که تا کناره
، مردي مؤحد، »شهریارنامه«و » زنامهفرامر«تر در رنگرستم در جهانگیرنامه و به صورتی کم. کندآیین توحیدي وادار می

کند که اینها فیلسوف و آگاه به آیین توحیدي است و همچون پهلوانان دین اسلام، با لات و عزي و معتقدان آن نبرد می
). 327-333: 1389صـفا، . ك. ر(هاي ملی ایران است هاي آشکار تأثیر افکار اسلامی و نفوذ اسلام در داستانهمه نشانه

  :کنیمهاي اساطیري و حماسی ایرانی، سپس اسلامی و آنگاه سامی را ذکر میا به ترتیب شخصیتدر اینج
-شاه اساطیري هندو ایرانی که ابزار او، که البته ابزاري معمولی و عادي نیست و کارکردهاي فـوق : جمشید. 5-1-1

، کلاه خوُد جمشید را با خود دارد که »قنطرش« داراب در نبرد با لشکر. رسداي دارد، به قهرمانان بعدي به ارث میالعاده
کنـد و  گاه این شخصیت اساطیري در نقش یک طلسم گذار عمل مـی ). 1/70: 1374طرسوسی،(باعث مصونیت اوست 

کیـومرث در جزیـره شـش منـاره بسـته       خانـه طلسمی که جمشید بـرگنج : گشایی نیز داردتنها اوست که قدرت طلسم
هاي جادویی او، کندن چاهی است که چون کسـی یـا چیـزي یـاوه     یکی دیگر از کُنش. )1/115: 1374طرسوسی،(است

جمشید بناهایی جادویی ). 1/128: 1374طرسوسی،(شود و از آن چاه باز پرسند، او گوید که آن کس یا آن چیز کجاست
ساران برسـاخته  و چشمه انبراي روز درماندگی و واماندگی، در غاري بهشتی از باغ و بوست نیز برساخته است؛ چنانکه

دخـت و طرمـاس کـه از بـیم لشـکر      نشینند، بـوران خیزند و میهایی که به طلسم از جاي برمیاست با قصرها و تمثال
  ).553-1/554: 1374طرسوسی،(رسنداند، به این جایگاه میاسکندر در درون غاري پناه گرفته

گویی همچون امشاسپندان، مفهومی انتزاعی و مجرد بوده  او نخستین بشر در دین زرتشت است و: کیومرث. 5-1-2
. ر(که بعدها شکل مادي و فیزیکی به خود گرفته است و در این شکل مادي نیز یک مفهوم شخصیت یافته کامل نیست 

ونی توان مانند سایر اساطیر به مثابه الگوهایی در موارد نوزایی و دگرگ ـاسطوره کیومرث را می ).68: 1383رضایی، . ك
شخصـیتی  ). 162: 1384مدرسـی، (انسان نمونه سـازي کـرد و آن را نمایشـی محسـوس از راز تولـد دوبـاره دانسـت        

شـود؛ چنانکـه در   گذار ظاهر میاو نیز در نقش یک طلسم. حماسی که همچون جمشید کنُشی جادویی دارد -اساطیري
-ها کند، درون آن گرفتارمیها و ستونعزم آن مناره هاي متعدد که هرکسنهد با ستوناي میگنجینه» شش مناره« جزیره

  .دو شخصیت اساطیري فوق برگرفته از رویات و منابع اساطیري و تاریخی ایرانی است). 1/115: 1373طرسوسی،(شود 
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او کـه بـه دعـا و    . آیداسیر دیوان است و از پس آنان برنمی» مهکال«اسکندر در سرزمین : تهمورث دیوبند. 5-1-3
بـرآن  . بیند که عنان اسبی را گرفته و لوحی مسی در دست داردبه درگاه خداوند مشغول است، ناگاه پیري را می تضرع

گوید که بر این اسب برنشین و حرب کن از بهر دین حق پیر به بوران دخت می. لوح ده خط عنبرین نوشته شده است
بر . است ترا از تهمورت دیوبند که به دست من مانده استو بگیر این سلاح تا کسی را بر تو دست نبود که این میراث 

هـا بگرفتـی و هـیچ جـادو بـروي بـه کـار نرفتـی         هاي بزرگ خداوند بود و تهمـورث دیـوان را بـدان نـام    آن لوح نام
  .حماسی ایرانی است -هاي محوري اساطیرياین شخصیت از شخصیت). 462-2/463: 1374طرسوسی،(

صه آمده است که تا پیش از حضرت آدم، خداوند را موجوداتی بود همچون انسـان  در این ق: حضرت آدم. 5-1-4
همچنین به هبوط انسـان  ). 1/277: 1374طرسوسی،(که از جنس سنگ و خداوند حضرت آدم را از جنس خاك بیافرید

  ).223و  248و2/299: 1374طرسوسی، (گندم اشاره شده است  او و نیز داستان انسان و درخت از بهشت و توبه
رود و در میانـه راه، راه را  کند، ابتدا به هندوسـتان مـی  گردي میکه عزم جهان اسکندر پس از آن: قوم لوط. 5-1-5

خـوار  آب و گیاه است و مردمانی آدمیرسد که سرزمینی بیابانی و خشک و بیرود و به شارستان قوم لوط میاشتباه می
  ).2/93: 1374طرسوسی،(درندمیدارد که تعدادي از نیروهاي اسکندر را 

داناي مطلق است و خداوند، تمام علوم را به او بخشـیده اسـت و او آن علـوم را در کتـابی      :ادریس پیامبر. 5-1-6
  ).157/ 2: 1374طرسوسی،(گردآورده است 

از وفات نبی، برخی گیرد، پس او رام کننده دیوان است و آنان را به اسلام فراخوانده، به کار می: سلیمان نبی. 5-1-7
: 1374طرسوسی،(اند؛ کبک دیو از این گونه دیوان است از این دیوان از اسلام برگشته، خدمتکار دیوان شریر دیگر شده

2 /465.(  
و بـه خبـر   ... «: در تاریخ بلعمی در باب خضر و اسکندر و چشمه حیات چنین آمده اسـت  :خضر و الیاس. 5-1-8

آن ذوالقرنین پیشین و او گرد جهان برگشت از مشرق تا به مغرب به طلب . والقرنین بوداندر است که خضر بر مقدمه ذ
پـس خضـرآن چشـمه را    . چشمه حیوان که بخورد تا جاودان بماند و تا رستخیز نمیرد و خضر بر مقدمه لشکر او بـود 

محمـد  » نامهعجایب«در ). 463 :1386طبري آملی،(» بیافت و از آن آب بخورد و ذوالقرنین نیافت و بمرد و خضر بماند
اسرائیل که به خاطر ظلم آنـان  بود از بنی» احَب«الیاس شاه سرزمین : بن محمود همدانی درباره این دو چنین آمده است

به خدا نالید، خداوند وحی کرد تا به فلان صحرا رود و منتظر اسبی باشد، ناگاه اسبی آتشین فرارسید و از آن بـه بعـد،   
وي درباره خضـر نیـز   ). 106: 1375همدانی، (ها، گمشدگان را راه نماید و هنوز زنده است صحراها و بیابانپیوسته در 

خضر بن عامیل آب حیات خورد و زندگانی دراز یافت و همچنین در دریاهـا و مرغزارهـا باشـد و    : گویداین گونه می
ایشان در دامنه کوه قاف ساکنند، جـایی کـه هـیچ    . )106: 1377همدانی،(درماندگان را دست گیرد و مظلومان را برهاند

کنند، خضر و الیاس آنان کنند و آنان را از فراز قاف پرتاب میوقتی دیوان، اسکندر و حکمایش را اسیر می. آدمی بدانجا نرسد
). 468- 2/470 :1374طرسوسـی، (دهند تا از شر دیوانی همچون مهکال در امـان باشـند  گیرند و به آنان مشتی خاك میرا برمی

تـوان ممثـل و تجسـم فـره     ایـن دو را مـی  ). 493: 1374طرسوسی،(اینان همواره در سیر و حرکتند و بر یک جاي قرار ندارند
  ).174: 1389نیکوبخت و دیگران،(ایزدي نیز دانست که در همه حال پیوسته در عالم مثال در حرکتند 

در . رآنی داستان این قوم و مواجه ذوالقرنین بـا آنـان اسـت   هاي جالب قیکی از داستان :یأجوج و مأجوج. 5-1-9
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هـاي  در کتـاب . سـوره کهـف   93-97سوره انبیـاء و نیـز در آیـات    96قرآن در دو جا از این قوم یاد شده است؛ در آیه
آمـده  مطالبی » رؤیاي یوحنا«و در » حزقیال«و کتاب » سفر تکوین«در . عهدعتیق نیز مطالبی در باب این قوم وجود دارد

است که دلالت دارد بر آنکه این قوم امتی بودند که در شمال آسیا در اراضی آباد ساکن بوده، به جنگ و غارت و فتنـه  
مفسران و مورخان در بحث پیرامون : گویدعلامه طباطبایی در المیزان می).  85: 1388حسینی طهرانی،(اند اشتغال داشته

اند و بیشترشـان برآننـد کـه امتـی بسـیار      ند و سخن  در اطرف آن به تمام گفتهااین داستان دقت و کنکاش زیادي کرده
رسد اي مینامه، اسکندر به درهداراب در قصه). 542: 1374طباطبایی، (کردند بزرگ بودند که در شمال آسیا زندگی می

خواهند تا آنان را از از اسکندر می کنان و دادخواهانایشان تظلم. با مردمانی که از تفهیم و تفاهم و سخن گفتن عاجزند
سازد و شر اسکندر نیز با آهن، مس و روي گداخته، سدي در برابر آنان می. شر یأجوج و مأجوج و قومش رهایی دهد

  ).2/582: 1374طرسوسی،(زیندیأجوج و مأجوج غالباً در شکاف سنگها و غارها می. بیندآنان را تدارك می
  .لامی هستندشش شخصیت و قوم مذکور اس 
؛ گـرگیج و  30: 1376سـرکاراتی، (در برخی منابع از وي بـه دیـوي آبـی یـاد شـده اسـت       : عوج بن عنق. 5-1-10

نامه آمده عوج موجودي بسیار بلند قامت است که آب دریـا تـا زانـوي    طبق توصیفی که در سام). 29-50: 1392قائمی،
ز این شخصیت اساطیري هم در منابع عهد عتیق یـاد شـده و   ا). 455: 1389نامه،سام(اوست و سرش در میان ابرهاست 

طمروسـیه و زنکلیسـا بـه    ، نامـه در داراب). 135-154: 1393بشـیري و محمـدي،  . ك. ر(هم در منابع تاریخی اسلامی 
-رسند که جایگاهی بسیار بلند به مقدار ده هزار گز دارد و آن کرُسی از آن عوج بوده است و سراهایی میاي میجزیره

ها را عـوج بـن عنـق برسـاخته     شود و گویند اینها بر آسمان ساییده میکه سقف آن هاییبینند به پهناي بیابانی و ایوان
کـه  ) عوج بن عنق(اسکندر براي بستن سد بر روي نیل، از استخوان ساق پاي کندرف). 1/201: 1374طرسوسی،(است 

این شخصیت اساطیري ). 2/528: 1374طرسوسی،(بردهره میهلاك شده، ب) ع(قد او سیصد فرسنگ بود و توسط موسی
  .برگرفته از منابع سامی است

اي برآورده بـود بـه بلنـداي    جا قلعهفرزند ششم حضرت آدم که در هند منزل داشته است و درآن :کهوانه. 5-1-11
ر تو هسـت، فـردا طلـوع    پرست بود و چون گفت اي آفتاب اگر خدایی غیسال آفتاب 2200هزار گز وي ابتدا به مدت 

ي قلعه). 2/215: 1374طرسوسی،(که هر چه آفتاب را گفتی، همان شدي نکن و آفتاب طلوع نکرد و چنان قدرتی یافت 
اوست که به طلسم برفراز آن دیگی بزرگ از روغن جوشان نهاده براي تسخیر مـاران گزانـی کـه در     برساخته» دیوهره«

: 1374طرسوسـی، (برگرفته بودند براي عقوبت کسانی کـه خـون بـه نـاحق ریزنـد      زمان حضرت آدم تمام زمین را در 
» اپی متـه «ست که در این اسطوره یونانی، پاندورا، معشوقه »جعبه پاندورا«این قلعه یادآور اسطوره ). 229و 2/239-238

تنها امید دراین . کنددات شریر میکند و دنیا را لبریز از موجواند باز میآورده» ساتیر«ناخواسته صندوق زرینی که غولان 
  ).79: 1380؛ کمبل، 870: 1378دورانت، (جعبه باقی ماند تا تسلاي بشر باشد 

برخـی از  : نویسـد در بـاب ایـن قـوم مـی    » تاریخ عرب قبل از اسـلام «عبدالعزیز سالم در کتاب  :قوم عاد. 5-1-12
ه معنی اسم شخص و ارم ذات العماد را به معانی اشخاص اند عاد را بمورخان از جمله ابن خلدون و دیگران سعی کرده

قوي هیکل و یا شهر دمشق یا اسکندریه و معانی دیگر بگیرند اما براساس آیات متعدد در قرآن مجید عاد و ثمود هر دو 
و پسر عمو بودند و هیکل هاي بلند و ساختمان بدنی ستبر و نیرومند و سـطوت فـراوان و متمـدن و پیشـرفته داشـتند      

صدا، صمود : شهرهاي آباد و سرزمین هاي بارور و باغ و نخلستان ها و مزارع عظیم داشتند و سه بت داشتند به نام هاي



  107/      بررسی بن مایه هاي اساطیري در داراب نامه طرسوسی
  

براساس روایت طرسوسی، ایشان از بازماندگان کوس فیل دندان در دیار مغرب بودند ). به بعد 35: 1380سالم، (و راهباء
ایشان، تمام اموال و افراد ایشان را در خاك دفن کرد و خداوند قوم عاد  که فریدون با ایشان نبرد کرد و پس از شکست

هاي ایشان پراکنده شد، سـرهاي  را عذاب بفرستاد و چنان بادي برخاست که در جهان ایشان را پراکنده کرد و استخوان
شـان چنـد تیـري    هـاي ناي و دنـدا هـاي پهلـو، چنـد تختـه    اي و اسـتخوان ایشان چند دیگ رویینی و ساقها چند مناره

رسد که گریان اسـت و از آن  زاري میگردي، در مغرب به ریگاسکندر در ادامه جهان). 360-2/361: 1374طرسوسی،(
زار در واقع قوم عادند که به باد عقوبت شدند و هزار سال است که باد ایشان را از مشرق به این ریگ. خیزدبانگ بر می
بـر   بیند که نوشـته نامه نیز اسکندر گور شداد عاد را میدر اقبال). 2/549: 1374طرسوسی،(زندبرد و برهم میمغرب می

  .سه مورد اخیر نیز سامی هستند). 911: 1390نظامی گنجوي، (کند فراز آن اسکندر را به آزرم و احترام دعوت می
  موجودات اساطیري. 5-2
جـزء  ... پلید که اهـریمن آن را همـراه مـار، کـژدم، چلپاسـه و     در اساطیر ایرانی اژدها حیوانی است : اژدها. 5-2-1

: 1388قلـی زاده،  ...(سه سر، دو سر، هفت سـرو : گزنده و زهرآگین آفرید که انواعی دارد؛ مانند)گزندگان(» خرفََستران«
پندار و یک رمز این هیولا یک . از منظر رمزشناسی نیز قهرمان داستان بایستی این موجود شریر را از پاي در آورد). 73

این حیوان هم جنبه سترونی دارد و هم جنبـه  » فراي«به قول . است براي ظهور و تجلی رمزي دیگر که با آن تقابل دارد
: 1379فـراي،  (آفرینش و آفرینش و حیات نتیجه مرگ اوست زیرا اژدها مرگ است و کشتن مرگ، یعنی آوردن زندگی 

: 1384؛ بهـار،  2و118: 1365رستگار فسایی،(دانندی اژدها را نماد خشکسالی میتعداد زیادي از پژوهشگران ایران). 226
آورنـد کـه   با اژدهایی در سرزمین مصر؛ در مصر خبر مـی ) اردشیر(نبرد بهمن ). 237-238: 1378؛ سرکاراتی،226و311

دمد ود، ناگاه اژدها آتشی برمیشبهمن عازم نبرد می. بلعدستوران و احشام را می اژدهایی پدیدآمده بر فراز کوه که همه
کشـد و  رسد و او را به دم درمیاما اژدها فرامی. گریزدگیرد، بهمن از پیش اژدها میو تمام کوه و صحرا را آتش فرا می

کنـد و  البته گاه این موجود در نقش یـک نـاجی عمـل مـی     ).1/8: 1374طرسوسی،(شودبهمن در دهان اژدها ناپدید می
آنگاه که به دستور هماي، داراب را به پادافره کُشتن جمهرون و رشنواد بـه بیابـانی دور و سـوزان    : همیشه شرور نیست

کند، از ترس این موجـود،  آید و به یک دمیدن، تمام بیابان را پر از آتش میبرند تا بکشند، ناگهان اژدهایی پدید میمی
گاه ایـن موجـود نقشـی مرمـوز و     ). 334-335و  1/56: 1374طرسوسی،(رهدکنند و داراب از مرگ میجلادان فرار می

آیـد و فـوجی از لشـکر    که آتش از دهـانش برمـی  » نوط«و » سلاهط«اژدهایی برفراز کوهی در میان جزایر : نماین دارد
رود، این اژدها از زمان حضرت آدم پیوسته در میان مشرق و مغرب سوزاند و سرانجام به جانب مغرب میاسکندر را می

کشـد تـا از مشـرق بـه مغـرب      رسد و هفت هزار سال طـول مـی  ن است و وقتی به مغرب برسد، جهان به پایان میروا
  ).337-2/339: 1374طرسوسی،(برسد
قدرت گاو، حیوانی مقدس و نماینده. در ایران باستان در میان چارپایان از همه مفیدتر تلقی شده است: گاو. 5-2-2

، گـاو مـاهی، گـاو    »اوگـدت «گـاو  . ها همواره حضوري پررنگ داشته استر و حماسهاین حیوان در اساطی. و نیروست
از عناوین گاو در فرهنگ و آثار ادبی اسـت و نشـانگر اهمیـت ایـن موجـود اسـت       ... زمین، گاو هندو، گاو هدیوش و

-وانات سـودمند مـی  سن گاو را پیش نمونه همه حیکریستین). 339: 1388؛ قلی زاده، 1389؛ بهار، 689: 1386یاحقی، (

). 20-22: 1368سـن، کریستین(آفریندداند که اورمزد در آغاز سه هزاره دوم از دوازده هزارسال، مقارن حمله اهریمن می
توانستند از جایی به جایی دیگر بروند و براي این کار سـوار بـر گـاو شریشـوك یـا      به اعتقاد هینلز آدمیان در آغاز نمی
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خرین حیوانی است که در بازسازي جهان، که همه آدمیان باید جاودانه شوند، باید قربـانی  این گاو آ. شدندهدیوش می

نامـه از گـاوانی   در داراب). 31و 58: 1384هینلـز، (دانستندمرگی میایرانیان باستان قربانی کردن گاو را موجب بی. شود
-روشنایی آن بر سـاحل دریـا چـرا مـی    یادشده که شب از دریا برآمده، هریک گوهري شب چراغ دردهان دارند و در 

شود و راه رستن را به قهرمان نشان این حیوان گاه در نقش یک راهنما و ناجی ظاهر می). 1/129: 1374طرسوسی،(کنند
دهد؛ چنانکه یکی از همین گاوان که به چاه افتاده با شاخ زدن بـه دیـواره چـاه، تلویحـاً راه رهـایی را بـه داراب و       می

هـاي فراواقعـی   محل زیستن این گاوان در سرزمین. دهددر چاهی در بند خواریق زنگی هستند، نشان میطمروسیه که 
در این قصه حیوان اساطیري گاو، بیشتر ). 2/375: 1374طرسوسی،(است چنانکه محل زیستن آنها سرزمین سباط است 

کننـد؛  ان به عنوان وسـیله جنگـی اسـتفاده مـی    با سرزمین هند ارتباط دارد و ظاهراً بومی آنجاست و هندوان از این حیو
انـد  چنانکه هندوان در این قصه علاوه بر فیل، در رزم و نبرد بر گاو نیز سوارند، گاوانی که سرشاخ هاي آنها را در آهن گرفته

از سـواره  گاوسـوارن یـک رده   ). 2/184: 1374طرسوسـی، (اندهاي زرین و سیمین درکشیدهآنها را سوراخ کرده، حلقه و بینی
از ایرانیـان  ... «: گویـد نظامان لشکر فور هستند و به جز هندوان کسی در گاو سواري و مبارزه باگاوان ماهر نیسـت؛ فـور مـی   

گاه موجـودات فراواقعـی نیـز بـر ایـن گـاوان       ). 2/199: 1374طرسوسی،(»...عجیب باشد که بر گاو چنین سواري تواند کردن
). 2/367: 1374طرسوسـی، (نگی ایشان گاو است؛ چنانکه زنان جزیره سباط بر گاو سوارندسوارند و وسیله باري و کاري و ج

  ).162- 1/164: 1374طرسوسی،(همچنین موجودات شرور جزیره حمدونگان نیز بر گاو سوارند
وق نیازي، علو همت و بـالاخره قـدرتی مـاف   ها از این موجود به بزرگی، بیها و قصهافسانه در همه :سیمرغ 5-2-3

این حیوان آنگاه که برخیزد، زمین را تاریکی بگیرد و وسعت بالهایش، بـر  ). 236: 1345نوزاد، (ها یاد شده است قدرت
یاد شده که وسعت بالهایش آنچنان است که چون برخیزد، » کَمک«نام اي به از پرنده» بندهش«در . افکندزمین سایه می

منصـور  . یـک نـوع پرنـده باشـند    » کَمک«رسد سیمرغ و به نظر می). 327: 1388قلی زاده، (اش زمین را فرا بگیرد سایه
داند که متولی پرورش زال بود، ایـن مـرغ نیـروي الهـی و مـاورایی      رستگار فسایی سیمرغ را همان زاهد و حکیمی می

  ). 105: 1381فسایی، رستگار(سروش یا یکی از ایزادان را با خود دارد
گورخر از عرصه حماسه و اسطوره به آسمان  این حیوان همچون. اي ساکن کوه قافطورهاي و اسمرغی است افسانه

مانـد، روز یـازدهم   نتیجه میاسکندر در آرزوي دیدن کوه ملکوت است و ده روز تلاش مستمرش بی. قصه پریده است
جهان است، بر وي بـود و   آید که هر چه رنگ درمرغی بسیار بزرگ، که بزرگی آن را حدي نیست، از جانب کوه برمی

اي کـه مـا را از   اي اسکندر اینجا بـه چـه کارآمـده   : گفتهاي کوه ملکوت بنشست و به آواز بلند و فصیح بر شارستان
هـاي ایـن مـرغ    در این قصه به دیگر ویژگی). 2/450: 1374طرسوسی،(داري، دلیري مکن و بازگردعبادت یزدان باز می

غی چند کوهی که پرهاي رنگارنگ دارد از هر رنگی، چنانکه چشم ها را خیره کـردي،  مر: اساطیري پرداخته شده است
او  زا هستند و داراي روي و دهان سرخ، چون برخیزد، سـایه او چون سینه زنان و بچه روي او چون روي آدمی و سینه

یفتنـد، مرغـی اسـت سـخنگو کـه      درختـان بـه جنـبش ب    هاي او همهمرغزار و صحرا را بگیرد و از جنبش بال پهنه همه
گویـد کـه   ي اسکندر باخبر است، او خـود مـی  کند و از احوال گذشته و آیندهبراسکندر به زبان فصیح و روان سلام می

  ).576-2/578: 1374طرسوسی،(ي این مرغ جواهرات است و عمر وي بیش از هزارسالسیمرغم، فضله
کند بنابراین نمـاد  دازي ادواري خود مانند خورشید تجدید حیات میپوست ان به باور جیمز هال مار با: مار. 5-2-4

با وجود این از آن جا که مار وابسته به زمین بود، یک خـداي زیرزمینـی و دشـمن    . آیدمی مرگ و تولد دوباره به شمار
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شفابخشـی مطـرح   هاي اصلی و عامل در آیین میترا مار یکی از نشانه). 93: 1380هال،(رفت خورشید به شمار می-خدا
مندي که »آك«گزندرسان و حیوان . دانندبا این حال برخی آن را حیوانی گزندرسان می). 265: 1385دادور،(شده است 

گیرد و ماري سهمناك به پهناي هشتصد و سـی و  به زرتشت، زمین را فرا می» اوشیدرماه«پس از پایان هزاره و پیوستن 
در اهریمنی و گزند رسانی ). 279-280: 1389بهار، (آید اه و شش گام، پدید میسه گام و درازاي هزار و ششصد و پنج

این حیوان همین بس که دو مار بر دوش بیدادترین شاهان اساطیري، ضحاك، روییدند و همین موجود مقدمات اخـراج  
جهـان آورده اسـت    مار در اساطیر هم تجسم زمین است و هم موجودي است که گنـاه را بـه  . آدم و حوا را فراهم کرد

هـاي  هـا و جلـوه  مار همچون گاو از موجودات رمزي و اساطیري است که در این قصـه کُـنش  ). 70و79: 1380کمبل،(
آید و دهان بـر دریـا   روزي ماري از کوه برمی. رسد که کوهی عظیم بر آن استاي میمختلفی دارد؛ طمروسیه به جزیره

خشکد، به دلیل بزرگی این مار که سـرش برآفتـاب ممـاس    آید و میوش میکشد، چنانکه دریا به جنهد و دم درمیمی
ایـن  ). 187-1/188: 1374طرسوسـی، (میرنـد  اند از گرمـاي آفتـاب مـی   است، ماهیانی که بر پشیزهاي گردن او آویخته

حیـوان در   در اینجا ایـن . گویدشود و همچون آدمیان سخن میموجود به دو صورت ماران سیاه و سفید پردار ظاهر می
  ).188-1/189: 1374طرسوسی،(کند شود؛ خود داستان به این امر اشاره میشکل پریان و دیوان ظاهر می

در این داستان از این حیوان اساطیري به عنوان موجودي که غالباً مورد استفاده موجودات فراواقعی و  :ماهی. 5-2-5
خوار غالباً از اجزاي ماهی است؛ چنانکه تیغ ایشان مهره مـاهی، سپرشـان   ابزار زنگیان آدمی: شرور است، یاد شده است

موجودات جزیره حمدونگان نیز از اسـتخوان مـاهی   ). 1/122: 1374طرسوسی،(پشیزه ماهی و تیر، چشمان ماهی است 
لکهـر و  ماهی غذاي اصلی مردمـان اهریمنـی و شـرور شارسـتان     ). 1/167: 1374طرسوسی،(کنند براي رزم استفاده می

ساکنان جزیره لکهر و هنکـاوش نیـز   قوت اصلی ). 2/307: 1374طرسوسی،(هنکاوش است، همان مردمان رعد پرست 
: گاهی یـاور قهرمـان اسـت   ). 2/303: 1374طرسوسی،(ماهی است  شان پوست، دندان و مهرهماهی است و ابزار جنگی

عـروس   اي او را از جزیـره ها از او دور است، ماهی داراب که در پی رهایی طمروسیه از دست زنگیان است و فرسنگ
  ).1/140: 1374طرسوسی،(رساند، تا طمروسیه را نجات دهد به جزیره طنبلوس می

  )سوررئالیته(موجودات فراواقعی. 5-3
اند که ضد زمین، گیاه، آب، آتش، ستوران و مخصوصـاً  در اساطیر ایرانی این موجودات دیوان مؤنث :پریان. 5-3-1

آینـد، در  شوند و به شکل هاي متعـددي درمـی  اینان از یاران اهریمن محسوب می. آورنداران هستند و خشکسالی میب
  ).152: 1388قلی زاده، (گذر به فرهنگ اسلامی پري معادل فرشته است 

اي معتقد است این تیپ همواره خصایص مثبت و ممتـازي دارد کـه بـه قهرمـان داسـتان در اجـر      » اولریش مارزلف«
البته در . کند و این کمک از طریق خصوصیات ما فوق طبیعی است که پریان واجد آنندوظایف شاق و سخت، کمک می

تواند به قوانین و رسوم رایج در شود ولی این ازدواج به دلیل اینکه انسان نمیاین بین ازدواج انسان با پریان نیز دیده می
نیـز دربـاره ایـن    » محمـد جعفـر یـاحقی   «). 46: 1376مارزلف، (شود تهی میسرزمین پریان پایبند بماند، به شکست من

شـود و بـا زیبـایی    موجودي موهوم، زیبا و لطیف که اصلش از آتش است و با چشم دیـده نمـی  : نویسدموجودات می
ونـث دیـو   ، جـنس م »اوستا«او برعکس دیو اغلب نیکوکار و جذاب است اما پري در . فریبداش آدمی را میالعادهخارق

اند که گاه به صورت زنانی جذاب است و روي هم رفته، پریان داراي منشی مبهم و ناروشن و سرشتی شرور و بدخواه
  ). 244: 1386یاحقی، (فریبند؛ زیرا هر لحظه قادرند خود را به شکلی درآورند شوند و مردان را میظاهر می
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برخـی  . آینداند که گاه برهنه برکنار دریا میو فریبا تصویر شده نامه به صورت موجوداتی بسیار زیباپریان در داراب

-شود و در آنجا قصري میداند تنها اسکندر وارد آنجا مینیز در دامنه کوهی ساکنند که دروازه ورود به آن را کس نمی

ربایند، یـا گـاه   ده، او را میبرخی از این پریان گاه به میان انسان ها آم. خشت زر، سیم و پیروزه بر آن بیند از سه گونه
کنند، بـدان دلیـل کـه جـوان     ربایند و او را شکنجه میهمچنان که پریان جوانی را از میان انسان ها می(گیرند انتقام می

: 1374طرسوسی،(نادانسته یکی از این پریان را که به شکل کبوتري بر شاخی درخت نشسته، با تیر و کمان کشته است 
زیند، اندام ایشان چون مرغ و روي ایشان چون آدمی و دو جـنس نـر و   م در زمین و هم درآسمان میپریان ه). 2/405

رسـد و تعـداد فرزندانشـان از هفتصـد متجـاوز اسـت       ماده دارند چون زنان و مردان، عمر ایشان تا چهار هزار سال می
در اسـاطیر یونـان و روم اسـت    ) centaurus(هـا  »سانتور«از این منظر پریان همانند ). 450-2/454: 1374طرسوسی،(
  ).174-1/175: 1367گریمال،(

آدمی ایشان را نتواند دید و دیو : در باب این موجودات چنین آمده است» عجایب نامه«در: دیوان و غولان. 5-3-2  
ر انـدامی بـه   اند و روي شیر دارنـد و ه ـ اي از آنان بر صفت آدمیتواند که خود را بنماید به هر صورت که خواهد عده

تـن ماننـد سـگ و    اي نیمهکنند، عدهرود و بانگ سگ میاي آتش از دهان ایشان میعده. حیوانی مانَد؛ مثل صخر جنی
خرطومی دراز دارند و نیمی دیگر تن همچون آدمی، دیو از آتش و دود آفریده شده و اگر خالص از نور بودي، فرشـته  

بعضی خوبروي و بعضی سیاه و بعضی سپید و هر چه بـه جانـب جنوبنـد،     بود و بدان که از دیو بعضی زشت باشند و
العـین یکـی از مشـرق بـه مغـرب رود      سیاه نماید و آنچه به جانب شمال سپید، و ایشان را مسافتی نبود به یـک طرفـه  

  ).210-218: 1375همدانی، (
و اضلال کند و اغواء و آدمی خورد غول جنسی است از دیو : گویددرباره غولان نیز می» محمد بن محمود همدانی«

کنند و گویند غول از یک زخم بمیرد، اگـر زخمـی دیگـر بـر وي     ایشان در بیابان ها مردم را گمراه . و طبع سبعی دارد
: 1375همدانی،(بزنند، نمیرد و زنده گردد و اگر هزار زخم بر وي زنند، نمیرد و غول نه پري تمام باشد و نه بهیمه تمام 

هاي مختلـف و متعـدد و   اغلب موجودي است مذکر با جنبه: گویددرباره این موجود و همی می» مارزلف«. )225-224
زاد است و اغلب دختـران  دیو اصلی بدخواه آدمی. توان به سهولت براي آن تصویري ثبت کردها که نمیمتلون در قصه

-جالب توجه اینکـه دیـو ظـاهراً نمـی    . لت خود درآورداو را به وص -بدون نتیجه -کوشدرباید و میباکره آدمیان را می

کند که با رضایت و خرسندي تواند با توسل به زور به مقصود خود برسد بلکه خود را موقوف به این میخواهد یا نمی
اي است که در بدن یک حیوان یا یک شئی دیگر پنهان است، به نحوي کـه  روح این دیو در شیشه. اش برسدبه محبوبه

العاده و صفات فوق طبیعـی اش،  با وجود نیروي فوق... توان بر دیو چیره شدبا یافتن این شیشه و شکستن آن، می فقط
اش، فریب هاي محبوبهموجودي نادان و کُند ذهن است، پس همواره این خود اوست که در اثر تملق ها و چرب زبانی

ه غیر از این صفات اصلی و پایه، دیو گاه مددکار و یار خیرخـواه  البت. کندخورده و نهانگاه شیشه عمر خود را بر ملا می
موجـوداتی زشـت رو،   : نویسـد یاحقی نیز درباره این موجـودات مـی  ). 46: 1376مارزلف، (شود قهرمان داستان نیز می

نـد و در  دهگر و آدمی خوارند، اغلب سنگدل و ستمکار و از نیروي عظیمی برخوردارند، تغییر شکل مـی شاخدار، حیله
  ).372: 1386یاحقی، (کنند آیند و حوادثی ایجاد میدر می صورت هاي مختلفیاستادند و به  انواع افسونگري

مکـان  . ربایند و پریان را یاراي پایداري نیستگروه دشمن سرسخت پریانند، فرزندان پریان را می نامه ایندر داراب
نی است بسیار تاریک بر فراز کوه که پیوسته صداي خروش و غـرش از  ایشان که به شارستان مهیکال مشهوراست، مکا
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دیوان داراي قد بسیار بلندند که سر بر . دارندروند و تسبیح فرشتگان را گوش میاین دیوان بر آسمان می. خیزدآن برمی
اي که با یک ضربت ارهاي در دست دارند چند منآیند؛ هر یک نیم سوختهسایند؛ همچون دود پیچان پیچان میعیوق می

-آیند و خداوند ستارهایشان برنمی لشکر اسکندر با ضرب تیر و کمان و شمشیر از عهده. شودآن، کشتی برآب پست می

انـد؛ از  این موجودات داراي صورت هاي مختلف. سوزانداي از ایشان را میکند تا بر دیوان بزند و پارهاي را مأمور می
دیوان به جاي اسب در نبرد، از دیوانی ). 454-1374:2/459طرسوسی،...(ته تا چلپاسه و مارمولک وشیر و پیل و مار گرف

آیـد  کنند که به شکل مارانی با بال و پراست و شاخی عظیم بر سـر دارنـد و آتـش از دهانشـان برمـی     دیگر استفاده می
  ).  2/464: 1374طرسوسی،(

-عجایـب «در هندوسـتان باشـند؛ چنانکـه در    » نیـار «مطابق مردمـان  رسد این موجودات به نظر می :زنگیان. 5-3-3

اند از هند ایشان را نیار خوانند، دراز بالا باشند و محکم و نیرومنـد،  گروهی: صوره نیار«: چنین آمده است» المخلوقات
اي است العادهن بدنی فوقمعمولاً داراي توا). 428: 1382طوسی، (» ....فیل را مردي تنها بگیرد، تیراندازند و مردم خورند

اي که وزن آن صدمن است و هر دو سر آن را در و از جنبه فیزیکی بلند بالا چند چنار، سیاه همچون شبه، با چوبدستی
داري سـهمگین بـه نـام    قنطـرش جـان  : شـوند دار و پاسبان ظاهر مـی کنند و گاه در نقش جاناند، مبارزه میآهن گرفته

کشـد مگـر شـتر و از پوسـت مـاهی      وزاده گز بلندي قامت اوسـت و هـیچ اسـبی او را نمـی    سمندون زنگی دارد که د
). 70-1/71: 1374طرسوسـی، (برگستوانی بر شتر افکنده و کلاه خودي از استخوان جانوران دریایی بر سر نهاده اسـت  

-ن دو طاس پر خون، مژهتر و چون انقاس، دو چشم چوروي از قیر سیاه: هاي این زنگیان عبارت است ازدیگر ویژگی

شـتر، هـر بـازو چنـد ران      آهنگران، لبان چون گرده ي پرآژنگ، دو رخ فروافتاده، بینی همچون کورهاهایی سفید، چهره
هایی به غایت زرد و دو دندان از دهان بیرون زده همچون دو یشک، در آتش بازي هیونی، سر چون دیگ گازران، دندان

به رنگ سرخ، زرد، سبز و سفید دارند، پیوسته در رقص و وجد و طرب هستند، گاه در نقش  مهارت دارند، لباس هایی
: 1374سـی، .طـرس (شان استخوان ماهی است شوند و همان گونه که گفته شد، غالباً ابزار دفاعی و رزمیجلاد ظاهر می

نشـینند تـا   ها برلب دریـا منتظـر مـی   کنند و روزاي مستقل زندگی میخوارند و در جزیرهبیشتر آنان آدمی). 1/122-72
انـد  زنگیـان جزایـر محکـوي، شـنگل، بیـدادگران و کـذروي ایـن گونـه        : نشـینان را بردرنـد  اي برسـد و کشـتی  کشتی

  ).412-438و2/256و 123-1/125: 1374طرسوسی،(
: 1374سوسـی، طر(خوارنـد  تر از گاو کـه آوایـی رعدآسـا دارنـد و آدمـی     مرغانی گاو مانند و بزرگ :مرغان. 5-3-4

درند، شاخی در میان سر دارند و منقاري کنند و میمرغانی دیگر هستند که به آسانی فیل را از روي زمین برمی). 1/177
  ).2/249: 1374طرسوسی،(هایی هم چند فیل بسیار عظیم و چنگال

بـه شـکل شـیر کـه دم و      موجوداتی با چشمانی به روشنی چراغ و به بلندي مناره، برخی: جانوران دریایی. 3-3-5
). 157-1/158: 1374طرسوسی،(دو چشم چون دو طاس پر خون و دو یشک از دهان آویخته . سري همچون شیر دارند

بندنـد، موجـوداتی   گویند و گاه به آدمـی دل مـی  برخی از این موجودات که به مردمان آبی مشهورند، با آدمی سخن می
  ).171-1/173: 1374سی،طرسو(جو گر و مداعبهزیبارو و ملاعبه

-ملکوت که بیست گز بالا دارند، سرخ موي و زرد روي هستند با پیشانی مردمان جزیره: مردمان یک چشم. 3-3-6

ریـش  . هر دندانی از ایشان همچون یشـکی . اي بسیار بزرگ و کلان که چشمی کبودرنگ همچون نیل بر آن قرار دارد
  ).1/177: 1374وسی،طرس(اند ایشان سرخ است و همه برهنه تن
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هاي دور دسـت و مشخصـاً   موجودات ساکن در این جزایر بیانگر تصور ایرانیان از سرزمین :ساکنان جزایر. 5-3-7

تـا بـه دریـاي    / از مرز هندوسـتان ... «: چنین آمده است» آسوریک«از منظومه درخت 44هند هستند؛ همچنان که در بند
که ایشان را چشم بر / بدستی و سینه چشمی/ که در سراسر آن بوم ماندگارند/ آنجا که مردمی از نژاد دیگرند/ وروکش

در ). 44بند/ درخت آسوریک(» که برگ درخت خورند/ سرشان به سگ مانَد و برِ کوچکشان ماند به مردمان/ سینه است
که اینک به بررسی آنـان  دهد این قصه از چندین جزیره یاد شده که بیشتر ساکنان آن را موجودات فراواقعی تشکیل می

  :پردازیممی
اند بلند بالا چند نخل، پخچ بینی و سر بینی ایشان چون بینـی  ایشان مردمانی :سرزمین لکهر و هنکاوش. 5-3-7-1

شان ماهی است و هایی بسیار بزرگ که قوت اصلیگاومیش برگشته داراي چشمانی فراخ همچون چشمان گاو و گوش
  ).2/303: 1374طرسوسی،(کوه قاف قرار دارد  آنان برکناره ماهی است، جزیره ت، دندان و مهرهشان نیز پوسابزار جنگی

دریاي قلزم قرار دارد مردمانش دو جنسه هستند که شش ماه مردند و  این جزیره برکناره :جزیره سلاهط. 5-3-7-2
شـان  ابزار رزم. ردان دارند و هم زینت زنانهم زینت م. شودهاي ایشان از بزرگی بر زمین کشیده میشش ماه زن، سینه

  ).325-2/326: 1374طرسوسی،(استخوان ماهی است و بر فیل سوارند 
شان بسته است و از از بامداد تا ظهر زبان. زنندمردمانی سگسار که همچون سگان بانگ می :جزیره نوط. 5-3-7-3

: 1374طرسوسـی، (انـد  از پیامبران بـه سـگ تبـدیل شـده    ایشان به واسطه نفرین یکی . شودظهر زبان ایشان گشوده می
2/341-334.(  

ولید بـن  «اند و در این کتاب از قول »نسناس«این موجودات از اقسام » نامهعجایب«در  :جزیره دوالپایان. 5-3-7-4
-ست و دنبالهاي کوتاه و سهاي نیکو داشتند، پايقومی دیدم که صورت» قاطول«چنین آمده است که به ولایت » مسلم

ها در گردن من زد و همه روز وي را گردانیدمی تا با آب انگور او ها دراز، یکی بر جست دنبال گرد من درآمد و چنگ
  ). 222: 1375همدانی، (را مست کردم و کشتم 

موسـوم اسـت و نـوع دیگـر     » شـق «نـوعی بـه   . است» نسناس«این موجود یکی از دو نوع » المخلوقاتعجایب«در 
. هاي سگان دارند و شکم آدم و دنبالی دراز چـون مـار  ماند و دستبه روي آدم می) دوالپایان(که روي ایشان» اسنسن«

فشارد و جست کنان بر گردن مردم سوار شده، حلق او را می. بالا به آدم مانند است و نیمه زیرین به مار مانند است نیمه
  ).431: 1382طوسی، (خورد خونش را می

کشیدند، اینـان  خزیدند و پا از پس میرفتند، برخی به دبر میانداختند و آنگاه از پس میکه نخست پاي می مردمانی
-جهند و همچون بارکش از ایشان سواري مـی خوانند و به یکبار بر آنان میکُنان مردم را به خود میزنان و شاديدست

  ).570-2/571: 1374طرسوسی،(گیرند 
توانستند در اي که میمردمان شارستان نظرونشاه که دو گوش بزرگ و فراخ دارند به گونه :گوشانمجزیره گلی. 5- 7- 3- 5

اند و دو چشم چون بسیار سیه چهره. آفتاب پرستند. ماهی است میان دو گوش خود پنهان شوند، شارستان ایشان از جنس کله
  ).395- 2/397: 1374رسوسی،ط(زنند دو طاس خون دارند و همچون فیل مست، گوش ها برهم می

مردمانی بسیار درشت اندام، با یک چشم بر پیشانی که خـورش اصـلی و قـوت غالـب      :جزیره مکوهل. 5-3-7-6
ایشـان نیـز راهزنـی اسـت      همه با هم آمیزش کنند؛ برادر بـا خـواهر و فرزنـد بـا مـادر، پیشـه      . مرغ است ایشان بیضه
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  ).2/444: 1374طرسوسی،(

  هاي اساطیريرزمنینها و سمکان. 5-4
هـا و  ها، شـکاف در برخی منابع عقیده بر این است که نوزادان از ژرفناي زمین، از غارها، مغاك: کوه و غار. 5-4-1

هر گـاه قهرمـان بـه    . نامه نیز این مسأله صادق استدر داراب). 160: 1384مدرسی،(آیند ها میها و رودخانهنیز مرداب
تـازي  به ویژه قهرمانی که با تُـرك . کوه مأمن قهرمان است. یابدشود، گویی نیرویی تازه میدرون غار یا کوه متحصن می

. پردازدبرد و در آنجا به بازیابی نیرو میقهرمان آن گاه به کوهی پناه می. بر لشکري زده و آنان را به هزیمت رانده باشد
شـود و شـب را همـان جـا بـه      رش، به کوهی پناهنده مینامه، داراب پس از کُشتن پسران قنطچنان که در اوایل داراب

نیـز داراب  ). 66-1/69: 1374طرسوسـی، (عجیب آن است که کس را یاراي برشدن به کوه نیست . پردازداستراحت می
نیز پس از ) روشنک(دخت ؛ بوران)77و 1/92: 1374طرسوسی،(برد پس از فرار از دست سمندون زنگی، به کوه پناه می

: 1374طرسوسـی، (پـردازد  برد و در آنجا به بازیابی نیـرو مـی  انه با رومیان، خسته و درمانده به کوهی پناه مینبردي جان
حد و برد و در آنجا نعمت بیگاه این مکان عبادتگاه است و قهرمان پس از ماندگی و آوارگی به آنجا پناه می).  1/535

در مـواردي ایـن مکـان مـأمن     ). 1/141: 1374طرسوسـی، . ك. ر(پرستان در جزیـره عـروس  یابد نظیر کوه آفتابمر می
الجثه در آن ساکن است که چون دم در دریا نهـد، دریـا بـه جـوش آیـد و      گاه ماري عظیم. طبیعی استموجودات فوق

؛ اژدهایی در کوهی ساکن است که همچون یاریگري جانباز، از قهرمان قصـه کـه از   )1/188: 1374طرسوسی،(بخشکد 
در ). 334-1/335: 1374طرسوسـی، (کنـد کند و دشـمنان او را منهـزم مـی   خته و درمانده است، پاسداري میدشمن گری

زیـد  برد و در آن غار غالباً پیري زاهد و وارسته میبرخی موارد در این کوه ها، غارهایی است که قهرمان به آنجا پناه می
به عنوان مرشد، راهنما و یاریگر قهرمان ایفاي نقـش  این شخص .که عمر وي چند صد و گاه متجاوز از هزارسال است

گاه با نیروي غیبی خـود،  . بخشدصاحب کرامت است و با دعایی، تن رنجور و مجروح قهرمان را تندرستی می. کندمی
آنجـا کـه   . همین موضوع در شرفنامه نظامی نیـز آمـده اسـت   ). 1/80: 1374طرسوسی،(کند دشمنان قهرمان را منهزم می

زید و آن پیر با دعایی خـاص فـتح دژ را میسـر    رود که در آن پیري میماند به غاري میر از فتح دژ دربند باز میاسکند
همان گونه که گفته شد، غالب زاهدان و عارفـان در ایـن کـوه هـا و غارهـا      ). 735-737: 1390نظامی گنجوي،(کند می

). 88-2/89: 1374طرسوسی،(وال گذشته و آینده قهرمان آگاهند الغیب از احساکنند و عجیب آنکه تمام این افراد به علم
؛ 2/152: 1374طرسوسـی، (زیند علاوه بر این افراد، فلاسفه و حکماي بزرگ نیز در این کوه ها و در میان این غارها می

ر برخی از این کوه پناه بزرگان ایرانی است و هر کدام از شاهان کیانی پارس، دکوه در این قصه معمولاً جان). 349؛ 336
-اند؛ ارسطاطالیس در این باره به اسـکندر مـی  ها یا غارها، براي روز درماندگی و براي حفظ جان، مکان هایی برساخته

این کوه پارس جایگاه کیان است و از روزگار دراز هر که بوده است از کیومرث و جم و ضحاك و افریدون هر «: گوید
را ندانسته مگر ایشان تا اگر وقتی ایشان را بیم جان بودي، آنجا  د که هیچکس آنانیکی به هوش خویش جایی ساخته

در مواردي این مکان در ماوراء عالم خـاکی  ). 1/546: 1374طرسوسی،(» ...بروند و هیچکس نداند که ایشان کجا رفتند
موجودات فراواقعی در اطـراف آن   البرز از انواع این کوه هاست که در قسمت مشرق عالم ماوراء است و گاه. قرار دارد
کوه ملکـوت  ). 328و  1/363: 1374طرسوسی،. ك. ر)(زیندمردمان جزیره سلاهط و سباط بر دامنه این کوه می(ساکنند 

براي دیدن این کوه بایـد از جانـب   . از دیگر انواع آن است کوهی در سمت چپ جهان ماوراء که راه گذر دزدان است
. ساکن این کوهند، از جانب مغرب و از راه دریا سی سال باید راه پیمود تا به این کوه رسیدفرشتگان . مغرب وارد شد
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و  1/450: 1374طرسوسـی، (تواند بـر آن کـوه رود   کنند لذا اسکندر نمیسیمرغ و مرغانی دیگر از این کوه پاسداري می

اي اسکندر را در مسـیر  فرشته: شده است کوه قاف از دیگر کوه هاي اساطیري است که در این قصه به آن اشاره). 446
کنـد و بـه کـوه    رباید او مسیر هژده ساله راه را به کمک همین فرشته در یک شبانه روز طی میزندگی می یافتن چشمه

بیند که سرها و پاهایشان هیچ جـا  اسکندر در آنجا فرشتگانی می. فرشته موکل بر این کوه است» ارمائیل«. رسدقاف می
ها نباشد، همگـی از  اند و میان ایشان هفتاد پرده هست که اگر این پردهست، اینان فرشتگان حامل عرش و کُرسیپیدا نی

  ).586-1/587: 1374طرسوسی،(سوزند نور عرش می
براي رسیدن به آنجا باید از دریاها . جایگاه غایی زاهدان است و تربت حضرت آدم در آنجاست: سراندیب. 5-4-2

به مدد کرامت و بدون وسیله سلیطون، زاهد هزار و هفتصد ساله، پس از اعطاي امانـت بـه داراب، بـر    گذشت، آن هم 
پـدر   گوید باید به سراندیب بروم که قضاي مرگ من در آنجاست و آنجا روضهوسیله و آلت و میرود بیروي دریا می

  ).1/81: 1374طرسوسی،(ما حضرت آدم است 
ترا ... «: گویددخت میچنان که فور به بوران. ت آب و هوایی نقطه مقابل ایران استهندوستان از جه :هند. 5-4-3

که گفت از ایران به هندوستان بیایی؟ زمین گرم و خاك گرم و در ایران زمین سرد و بادهاي خنک و کوه ها و گل هاي 
-شرك و کفر و معدن انواع بـت  در این داستان هند سرزمین). 2/207: 1374طرسوسی،(» ...هاي لطیفخوشبوي و میوه

اسکندر نیز همچون شـاه غزنـه،   . هاست و رسیدن به آن مستلزم گذار از مسالک و مهالک بسیار استخانهپرستان و بت
اند و پادشاه هند کیداور و فور هستند که معدن انواع جادو و جادوگري. کشدبراي اشاعه دین توحیدي بدانجا لشکر می

در این قصه، هند سرزمین جـادو، طلسـم، دانـایی، رمـوز و اسـرار و      . تا دماوند مسخر آنان هستندجادوان از هند  همه
است که چون بر کسـی  » آیینه حراقه«دروازه ورودي هندوستان است که از عجایب آن » مهیلاد«شمار است، عجایب بی

شست و همه نوع حبوب در آن بود تا کشتی حضرت نوح در سزمین هند به زمین ن. بتابد، روي و موي وي را بسوزاند
آرامگاه بسیاري از . فیل و گاو حیوان باربري و رزم هندوان است. اینکه او انگور در هندوستان نشاند و شراب پدید آمد

  ).  159و 99-2/11: 1374طرسوسی،(پیامبران است 
رود و به ت اقصاي شمالی میاسکندر پس از دفع شر یأجوج و مأجوج، به ناحی: ظلمات و چشمه زندگانی. 5-4-4

گوید تو مقـدم لشـکر بـاش تـا از برکـت تـو، آب       اسکندر به خضر می. رود که کس برآنجا هرگز نرفته استراهی می
ایشان برفتند . رویم و در این راه کس نرفته و راه و روش آن را کس نداندخضر گفت ما در ظلمات می. زندگانی بیابیم

ها بردارد، پشیمان شود و هر کـه  ریزه برآمد که هر کس از این سنگ ریزهان ایشان آواز سنگتا جایی که از زیر سم اسب
اي با آبی چون شیرسفید و بـوي  چشمه. یابندسرانجام چشمه زندگانی را خضر و الیاس درمی. برندارد نیز پشیمان شود

. ی در چشمه انداختند، ماهیان زنده شـدند کنند و چون استخوان ماهایشان در کنار چشمه، ماهی پخته تناول می. مشک
اسـکندر پـس از هفـت شـبانه روز     . نوشیدن آن را دارنـد  سرچشمه این آب از بهشت است و تنها خضر و الیاس بهره

  ).584-2/591: 1374طرسوسی،(گردد یابد و نومید برمیتلاش، چشمه را درنمی
  
  نتیجه

داراي هاي پـیش از تـاریخ دارد،   ی از آنجا که ریشه در باورها و کُنشنامه طرسوسهاي داراببسیاري از باورها و کنُش
هـاي اختصاصـی   تـوان بسـیاري از ویژگـی   اي، میهاي اسطورهبه دنبال ردیابی باورها و کُنش. هاي اساطیري استرگه
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اعمـال قهرمانانـه و   برتـري جسـمانی قهرمـان،    : از آن جمله. هاي عامیانه یافتاي را در قهرمانان قصهقهرمانان اسطوره
دهد، تسخیر و به خدمت گرفتن نیروهاي فراواقعی، درنوردیدن زمان و مکان، اي که در نبرد با اهریمنان نشان میشگفتی

که همگـی یـادآور اعمـال    ... کمال مطلوب بودن، میل به جاودانگی و گشایی، در پیگذاري و طلسمتأیید ایزدي، طلسم
داراب از . اي و بیشـتر حماسـی هسـتند   ب و اسکندر در این قصه پهلوانانی نیمه اسـطوره دارا. قهرمانان اساطیري است

تولـد،  . خاندان اسفندیار است و همچون جد رویین تنش، آسیب ناپذیر که دلاورانه و یک تنه لشکري را بسـنده اسـت  
  .انگیزش با الگوي قهرمان اساطیري تناسب داردرشد و پرورش شگفت
مایـه در  ایـن بـن  . هایی است که در غالب اساطیر آمده اسـت مایهفناناپذیري از موضوعات و بنمیل به جاودانگی و 

-گیـل . مرگی و تلاش او براي گریز از واقعیـت مـرگ اسـت   حقیقت تمثیلی از آرزوي دست نایافتنی بشر به داروي بی

حضـور  . سـم ایـن میـل اسـت    هاي اساطیري هستند که تجگمش، اسکندر و حتی خضر و الیاس از این گونه شخصیت
مایـه محـوري   بیـانگر همـان بـن   ... مار، گاو، ماهی، کیـومرث، چشـمه حیـات و   : موجودات و عناصر اساطیري همچون

میل به جاودانگی و زندگی جاوید و اتفاقاً مقصود غایی اسکندر در این قصه دستیابی به همین : حماسی است -اساطیري
  .موضوع است

که در توصـیف رزم و ماننـده کـردن     چنانهم. ذیري از روایات داستان پردازان ایرانی استاساس این قصه بر تأثیرپ
-هاي اسلامی از طرفی و روایاتی که قصهقهرمان بر شیوه شاهنامه است اما رفته رفته، به ویژه در جلد دوم، تأثیر اندیشه

کـه نـام پیـامبران مختلفـی     شود؛ چناند، آشکار میانگویان از مبادي سامی گرفته و در بیان خود بدان ساز و سامان داده
درخور توجه در این قصه این است که در مواردي تعریض به برخی  نکته. هزار پیغمبر در داستان وارد شده است 124از

ر قالب هاي اسلام، زشتی برخی رفتارهاي ایرانیان را دشود و نگارنده با تأسی به آموزهکردارها و رسوم ایرانیان دیده می
؛ ازدواج با محـارم  »خویدده«داستان جزیره مکوهل آیا تمثیلی مجسم از رفتار و آداب ایرانیان که . تمثیل بیان کرده است

هـا و عناصـر را   مایهنامه برخی بنهاي اساطیري و حماسی دارابمایهبا برسی بن. تواند باشداند، نمیشمردهرا نیک می
داستان رود نیل و قربانی دادن به آن، داستان شـداد و  : ها و عناصري همچونمایهبن. ریافتیمهاي سامی دمتاثر از اندیشه

و عصا زدن موسی بر وي، داستان نوح، حضرت آدم و فرزندان او مانند شـیث  ) کندرف( بهشت وي، ذکر عوج بن عنق
برخی بنمایه هـا و  .... یأجوج و مأجوج و قصه ، داستان اقلیم قیروان، داستان قوم عاد، داستان سلیمان نبی،...و مهابیل و 

داستان شارستان سباط و ازدواج آنان بـا مـردان لشـکر اسـکندر و     : عناصر را برگرفته از عناصر اسلامی یاقتیم؛ همچون
 کعبـه، ، بـرآوردن  )ع(خطبه خواندن و حلال کردن شرعی آنان به وسیله افلاطون، ذکر پیامبران و امامانی همچون ابراهیم

، اسماعیل، داستان تابوت مهابیل و کـارکرد ایـن تـابوت همچـون خـاك آدم در      )ص(کعبه، مدینه، مکه، حضرت رسول
کشتی نوح براي به سلامت گذشتن از مهالک و مسالک، داستان ظلمات و چشمه زندگانی، کوه قاف، فرشـتگان حامـل   

خدا از شر شیاطین و دیوان، صعود دیوان به آسـمان   المنتهی، پناه بردن بهعرش و کُرسی، هفتاد پرده نور، درخت سدره
هـاي  مایـه و در نهایت نفوذ عناصر و بـن .... و) شهاب ثاقب( جهت استراق سمع تسبیح فرشتگان و تازش ستاره برآنان

ذکر سـیمرغ و سـوزاندن پـر او بـراي دفـع      : اساطیري و حماسی ایرانی را نیز در این داستان دریافتیم عناصري همچون
یر واحضار سیمرغ، در پی دلدار رفتن و دل به دریازدن، مخاطره، جنگ با دیوان و پریان، طلسـم و طلسـم گشـایی،    شرا

  ....گوشان و یک چشمان، هند و عجایب آن سرزمین وگلیم
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